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مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی از تداوم گرد و خاک در استان سیستان وبلوچستان  به ویژه منطقه زابل خبر داد . 
احد وظیفه دراین باره گفت: »طی دو روز آینده وزش باد شدید در  استان های سیستان وبلوچستان به ویژه در منطقه زابل و شرق کرمان 
در بعضی ساعات همراه با گرد و  خاک ادامه خواهد داشت.«   به گزارش »ایسنا«، این کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد:   »بر اساس 
خروجی مدل های  هواشناسی سه روز آینده برای ساعات بعدازظهر در استان های آذربایجان غربی در استان کرمانشاه  جنوب کردستان و 

جنوب فارس رشد ابر و رگبار پراکنده پیش بینی می شود .«  

 تداوم گرد و خاک
  در سیستان
 وبلوچستان
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

شــما هم برای ما بنویسید

مهتاب جودکی| مشت مشت ســتاره در آسمان »ده نمک« 
پاشیده اند. کیمیا انگار که بخواهد یکی شان را بچیند، به آسمان 
می پرد و ناگهان با دیدن اولین شــهاب، همه هورا می کشند. راه 
شیری درست بالای سر گروه است. آنها از تهران که ستاره هایش 
از خیلی وقت پیش خاموش شده، گریخته اند و برای رصد بارش 
شهابی آمده اند به روستایی در گرمسار. جایی که زمین تاریک است 
و آسمان روشن. نه مثل شهرهای بزرگ که نورهای مصنوعی چشم 
ستاره ها را کور کرده و جز تک و توک اجرام پر نور، اجازه دیده شدن 

جزییات آسمان را نمی دهد.
آن دور، شــهر گرمســار زیر گنبدی از نور پیداســت. حلقه 
دوستداران آسمان، در روستای »ده نمک«، این بار به بهانه بارش 
شهابی برساووشــی برپا شده. یک گروه گردشــگری و چند نفر 
از اعضای گروه نجوم دانشــگاه صنعتی شریف، چشم به آسمان 
دوخته اند و با نور لیزر 5 ســتاره را به هم وصل می کنند و صورت 
فلکی ذات الکرسی را نشــان می دهد. نور سبز نیمسازی بین دو 
ستاره می سازد و می رسد به جرمی که در حوالی اش هیچ ستاره 
پر نوری نیست؛ ستاره قطبی. همه به هیجان می آیند و از میانشان 
یکی با شگفتی و حسرت می گوید:  »کِی می شود در آسمان تهران 

بشود این همه ستاره دید؟«
گردش روی زمین تاریک

یک خوشه ســتاره ای از پشت لنز تلســکوپ پیداست. صف 
طولانی است و کیمیا دل توی دلش نیســت که نوبت او بشود. او 
10 ساله است؛ کوچکترین گردشــگری که برای رصد آسمان به 
ده نمک آمده و تا نیمه شب چشم روی هم نگذاشته و 36 تا شهاب 
شمرده. بالاخره نوبتش که می شــود، چشم تنگ می کند و توی 

لنز دقیق نگاه می کند. »این ســحابی شبیه چیست؟« هر کس 
حدسی می زند. کیمیا از پشت لنز یک پرنده می بیند با بال های باز 
و چشم های درشت: »عقاب؟ شاهین؟ گنجشک؟ جغد؟« سحابی 
جغد است که در آسمان می درخشد. شور و حال گروه قابل وصف 

نیست، انگار کشف بزرگی کرده اند.
فروغ و مهتــاب زیراندازشــان را روی زمین پهــن کرده اند و 
همراه گروه گردشــگران زل زده اند به آسمان. این یکی از بهترین 
آســمان هایی اســت که می شــود دید. نور لیزر بالای سرشان 
می چرخد و اجرام آسمانی را نشان می کند؛ ستاره ها سوسو می زنند 
و سیاره ها نه. نور سبز روی یک سیاره متوقف می شود که در افق قرار 
گرفته؛ مشتری. زحل آن طرف تر است. ستاره شناس همراه گروه 
از ارتباط این دو ســیاره،  با خط سبز مدارِ منطقه البروج را تصویر 
می کند. آن طرف تر سه ستاره در کنار هم اند؛ مثلث تابستانی. یک 
سوی دیگر آسمان نصرِ واقع، در صورت فلکی چنگ رومی که یک 
متوازی الاضلاع می ســازد. رصدگران سر از پا نمی شناسند وقتی 
می بینند یکی از آن ستاره ها، گوشه ای از صورت فلکی قو است که 

گردنی بلند دارد.
آرمین خوشرو، منجم آماتور ستاره وگا را نشان می دهد که 8 سال 
نوری از زمین فاصله دارد. »یعنی اگر با سرعت نور حرکت کنیم، 
8 سال دیگر به آن می رســیم. از جهت دیگر اگر به این ستاره نگاه 
کنیم، نور 8 سال پیش آن را می بینیم.« بعد نور را می گیرد طرف 
صورت فلکی عقاب: »ما داریم به 16 سال نوری پیشِ این ستاره نگاه 

می کنیم. آسمان می تواند یک کتاب تاریخ باشد.« 
دیدن آسمان همه را به وجد آورده، جوری که انگار هیچ وقت این 
همه جرم آسمانی را این طور با معنی کنار هم نچیده اند. در ده نمک 

تا صبح قصه ستاره ها شنیده می شود. 
آن گنبد نور

نور لیزر از بالای ســر تماشــاچی ها پایین می رود و می رســد 
به ته آسمان، درســت روی حبابِ نور. محمد سعید انوار، از گروه 
ستاره شناسی دانشگاه صنعتی شریف نور را همانجا نگه می دارد:  
»آن گنبد نور گرمسار اســت. تازه این شهر کوچکی است. تهران 
چند برابر این شهر، نور به آسمان تابانده. ما از نور فرار می کنیم به 
سمت کویر و ییلاقات. معمولا می رویم به گرمسار یا پایین قم در 
آران و بیدگل. این تنها کاری اســت که برای فرار از آلودگی نوری 

از دســت مان برمی آیــد. هر چه 
تا امــروز درباره اش حــرف زدیم، 
کسی نشنیده. در شهر همه دنبال 
نورپردازی اند. رصد آسمان به کنار، 
کمتر کســی می داند که این نور 
چقدر برای گیاهان و جانوران مضر 
است.« ناگهان یکی سوت می زند 
که »آن نور سفید را خاموش کن.« 
روی زمین، پیش آنها که دلشان در 

آســمان گیر کرده، خبری از نور نیست. آنها شب ها که برای رصد 
می آیند، نور کمی به کار می گیرند تا حشرات هم کمتر جذب شوند 

و کارشان را سخت نکنند.  
انوار با گله می گوید: »شب ها در تهران، پرده های خانه را می کشی 
و همه چراغ ها را هم خاموش می کنی، اما باز هم نور هست. ما در 
تهران هیچ وقت شب کامل نداریم. هر زمان که ابر می آید، آسمان 
قرمز رنگ می شــود و اگر هوا خوب باشد، آن قدر نور هست که در 

شب هم کوه ها را می شود دید. اما شهرداری ها شهر خوب را، یک 
شهر روشن و پر از نور می دانند. شاید اگر از نتایج این نورپردازی ها 
آگاه باشند، این وضع را اصلاح کنند. البته حرف ما هم این نیست که 
در خیابان ها چراغ روشن نباشد؛ می گوییم می شود از پوشش هایی 

استفاده کرد که نور کاملا به زمین بتابد، نه به آسمان.«
ده نمک بیشتر از 200 کیلومتر از تهران فاصله دارد اما وقتی 
آسمان ابری باشــد، آلودگی نوری به این جا هم می رسد. میثم 
مرادپور عکاس آسمان شب که همیشه این مسیر را برای رصد 
و عکاسی آسمان شــب تا گرمســار می آید، دوربینش را یک 
گوشه می کارد و از نور مصنوعی 
می گوید: »توده هــای ابر مثل 
رفلکتــور )منعکس کننده نور( 
عمل می کنــد و آلودگی نوری 
را بــه نقاط دور دســت پخش 
می کند. ما برای رصد آســمان 
چالش های زیادی داریم. علاوه 
بــر پیداکردن آســمان تاریک 
و بدون ابر بایــد از ابری نبودن 
آسمان شهرهای بزرگ هم مطمئن باشــیم تا آلودگی نور آن 
شهرها بیشــتر از این آسمان را روشــن نکند.« می رود پشت 
دوربین این بار آرام تر حرف می زند: »در حالت عادی شب آسمان 
باید سیاه و تاریک دیده شود و اگر ماه در آسمان باشد، نزدیک 
به رنگ آبی دیده می شــود اما آلودگی نوری باعث می شود که 
رنگ زرد در عکس ها دیده شود یا ابرها به جای سفید، رنگی به 

چشم بیایند.« 

زمین روشن، آسمان خاموش
مشکل فقط ندیدن ستاره ها نیست. همه همین را می گویند. 
عکاس همراه گروه از درختان ولیعصر می گوید که چطور با همین 
نورهای رنگی خشکیده اند و شهرداری بدون هیچ کارشناسی این 
بلا را سر درخت ها آورده. خوشــرو، منجم آماتور، هم پی حرفش 
را می گیرد: »این نوع از آلودگی ســومین آلودگی آسیب زننده به 
محیط زیست است. فقط بحث رصد مطرح نیست، واقعا آلاینده 
است. آلودگی نوری بر مهاجرت پرنده ها و حفظِ اکوسیستم ها تأثیر 
می گذارد. اصلاح مسأله آلودگی هم کار زیرساختی می طلبد؛ مثلا 
باید در ساخت چراغ های شهری استانداردهایی رعایت شود که 
فقط زمین را روشن کند. در حال حاضر بیشتر نورپردازی ها آسمان 

را روشن می کند؛ نه زمین.«
آلودگی نوری موضوع تازه ای نیست اما از طرف مدیران شهری 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. کافی است شب ها توی شهر 
ســربچرخانیم و ببینیم نور از کجا به آسمان پاشیده. حامد میرزا 
خلیل از 16  سال پیش گروهی برای مبارزه با آلودگی نوری به راه 
انداخته و برای رفع این مشکل تلاش می کند؛ برای اطلاع رسانی 
عمومی، گفت و گو بــا گروه های تخصصــی و در آخر چانه زنی با 
مسئولان. او در جلسات و کنفرانس های زیادی این مسأله را مطرح 
کرده اما می گوید که آلودگی نوری همچنان مورد توجه مسئولان 
نیست: »به نظر می رسد که فکر می کنند این موضوع هنوز برای 
مردم دغدغه نیست. اگر این مطالبه اجتماعی از طرف مردم مطرح 
شود، مورد توجه هم قرار می گیرد. این اتفاق با پیگیری خود مردم 

خواهد افتاد.«
آلودگی نوری حیات درختان شهری را هم به خطر انداخته است. 
آلودگی آب و خفه کردن درختان با سیمان کافی نبود، نور هم عامل 
دیگر آزار آنها شده. با این که به تازگی گفته شده بود بعد از اعتراض 
به آلودگی نوری، لامپ های درختان خیابان ولیعصر را از ســاعت 
12 به بعد خاموش می کنند، اما میرزا خلیل می گوید که این طور 

نیست. 
او گله می کند که در شــهرهای دیگر هم به تقلیــد از تهران 
درخت ها را نورپردازی کرده اند. »این که برای چند  سال درختان 
رنگارنگی داشته باشیم و بعد خشک شان کنیم و بچه های آینده 
در ظل آفتاب قدم بزنند، افتخار ندارد. باید زودتر جلوی این ضرر 
را بگیرند. در تمام تصاویر نقاشی کودکان تاج درخت سبز است و 
بدنه اش قهوه ای. ما کجا درخت بنفش و صورتی و قرمز داریم؟ با این 
رنگ ها تجسم بصری یک کودک را از بچگی تغییر می دهند. الان 
 درصد بالایی از مردم به مسأله محیط  زیست حساس شده اند و اگر 
مسئولی در این جهت قدم بردارد، از طرف جامعه تشویق خواهد 

شد.«
اداره برق و شهرداری مسئولان روشــنایی شهرها هستند. او 
معتقد است که مهندسی روشنایی خیابان ها به درستی مدیریت 
شده است:  »در ایران که بیشتر هوایش آفتابی است، چشم مردم 
به نور زیاد عادت دارد و باید لامپی به کار برود که 500 لوکس نور 
بدهد. اما برای اروپا و انگلیس که بیشتر مه آلود است این میزان 300 
لوکس است. در ایران از لامپ های مناسب بخار سدیمی پرفشار 
استفاده شده است، هر چند چراغ ها نور را دقیقا به نقطه مورد نظر 
نمی رساند اما این خیلی بهتر از این است که نور سفید به پایین بزند. 
نورهای زردی که اداره برق گذاشــته، مناسب این اقلیم است؛ اما 
ال ای دی هایی که شهرداری ها استفاده می کنند، به خاطر ماهیت 
اتمسفر، در جو تراکنش زیادی دارد. مشکل ما با شهرداری نصب 
این جور چراغ های غیراستاندارد است که نورش بیشتر به آسمان 

می رود.«
قالهر، روستای پایلوت رصد

فرار از روشــنایی شهرها به تاریکی روســتاها؛ این کاری است 
که دوستداران آسمان می کنند. حالا قرار است با کمک سازمان 
فضایی کشور نور یک روســتا برای رصد اصلاح شود. میرزاخلیل 
از این روســتا می گوید: »خیلی قبل تر از این فکر کرده بودیم که 
باید نور جایی را به صورت پایلــوت اصلاح کنیم و بعد آن نقطه را 
به  عنوان نمونه در سراسر کشور معرفی کنیم و بگوییم که نور پاک 
و استاندارد یعنی چه. حالا با کمک سازمان فضایی، روستای قالهر 
در نزدیکی دلیجان برای این کار انتخاب شده و رصدگاه خوبی برای 
منجمان خواهد بود.« قرار اســت در ماه های آینده چراغ های این 
روستا عوض شود و نور اســتاندارد دقیقا به زمین تابیده شود و از 
سطح افق بالاتر نباشد؛ یعنی هم معابر روشن خواهد بود هم آسمان 
پرستاره.این طور که او با دستگاه مخصوص اندازه گیری کرده، قدر 
آسمان در وسط روســتای قالهر  6.2 اســت و در حاشیه  روستا 
6.4. »قدر واحد اندازه گیری تاریکی آسمان است. هر چه پایین تر 
بیاید آسمان کم ستاره تر و روشن تر است و تاریکی کمتر.« جلسه 
با دهیاری روســتا هم خوب پیش رفته و اهالی استقبال کرده اند. 
قالهر جز آســمان پرستاره اش، ســنگ نگاره های تاریخی دارد و 
می تواند گردشگران را به دلیجان جذب کند. او با خوشی می گوید 
که  بالاخره بعد از 16 سال این اولین باری است که کسی به آلودگی 

نوری اهمیت می دهد.
* برگرفته  از شعر صدای پای آب، سهراب سپهری

 گزارش »شهروند« از یک شب رصد آسمان به بهانه بارش شهابی برساووشی در »ده نمک« گرمسار، بی توجهی ها به آلودگی نوری
 و فرار دوستداران نجوم به نقاط تاریک حاشیه شهرها 

قتل مهتاب به فرمان نئون*
                       انوار، عضو گروه نجوم دانشگاه صنعتی شریف: شهرداری ها شهر خوب را، یک شهر روشن و پر از نور می دانند. شاید اگر از نتایج این نورپردازی ها آگاه باشند، این وضع را اصلاح کنند
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جزایر قناری، اسپانیا و جزایر هاوایی؛ این سه بهترین آسمان های دنیا را دارند و میزبان مهمترین 
رصدخانه های بزرگ جهان اند و محمدجواد ترابی، منجم آماتور برای رصد خورشــیدگرفتگی، 
ارتفاعات شیلی را تجربه  کرد. »شیلی مامان رصدخانه های اروپایی آمریکایی و ژاپنی است، چون 
سوای مسائل زیرساختی، آسمان فوق  العاده ای دارد. ارتفاعات اند و بیابان آتاکاما ابرناکی کمی دارد 
و آسمانش هم شفاف است. همین است که همه  رصدگران دنیا، راهی این نقطه از جهان می شوند 
تا آسمان را ببینند. آن جا حتی در نزدیکی رصدخانه ها نور  کنترل و حلقه های مختلفی نصب شده 
تا آلودگی نوری باعث اختلال در کار رصدخانه ها نشود .   ناگفته  نماند که ابرشهرهای بعضی کشورها 
هم وضع خیلی بدی از این منظر دارند. در شــهری مثل پاریس وضع  آلودگی نوری به حدی بغرنج 
است که دیگر مبارزه با آن فایده ای ندارد و شاید کار موثری هم برای آن انجام  نشود. اما در بسیاری از 
کشورها برای جذب گردشگران و حفظ محیط زیست و سلامت بیشتر راننده ها،  نورپردازی در شهرها 

هوشمندانه تر است.« 
او با گفتن اینها، از آلودگی نوری در تهران می گوید: »روشنایی این شهر هم چشم را آزار می دهد، 

هم  آسمان را روشن می کند؛ برای همین است که ما ستاره های کم فروغ را نمی بینیم و فقط ستاره های 
پرنور  را می توانیم در آسمان تهران تماشــا کنیم. این نورپردازی علاوه بر این بر رانندگی هم تأثیر 
می گذارد و  همین طور بر محیطی پرنده ها، لاک پشت ها و از همه مهمتر درخت هاست. حتی نقاط 
کویری و خیلی از  کاروانسراها که برای بهره برداری به بخش خصوصی واگذار می شوند، عملا کارکرد 
خود را برای گردشگری  نجومی از دســت می دهند. به این علت که یک پروژکتور آسمان را روشن 
کرده اند.   ما در ایران هیچ پروتکلی  برای کنترل آلودگی نوری نداریم. اگر کسی بخواهد سازه ای در هر 
جای ایران بسازد که صد پروژکتور رو به  آسمان داشته باشد، کسی نیست که جلوی کارش را بگیرد. 

چون برای این نوع آلودگی قانونی وجود ندارد .  « 
  با این همه، ماجرای آلودگی نوری در ایران آن قدر دیده نشده که فعالان این حوزه دیگر به دنبال 
برگرداندن  آســمان تاریک به شهرها نیســتند و تنها می خواهند از آسیب نورهای مصنوعی بر 
محیط زیست کم کنند تا  مگر روزی برسد که کمی زمینه تاریک به آسمان برگردد و گنبدهای نوری که 

شهرها ساخته اند، کوچکتر از  این شود . 

تجربه دیدن آسمانی بدون آلودگی نوری در شیلی
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